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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  اللَه عَلَّ سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّّ 
 و علّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَّ أعدائِهِم أجَمعینَ 

  
  

 عَظُمَ یا سَیِِّدی أملی و ساءَ عَمَلِی، فأعْطِنی مِن عَفْوِک بِمِقدار أمَلِی؛ و لا تُؤاخِذْنِی بأسْوَءِعَمَلِی.
صود بزرگ و عظیم و بلندمرتبه و بلندجایگاه است ای مولای من آرزو و خواست و مطلوب و مق

ها تقریبا به یک معناست. و ساء عملی، ولی عمل و کردار من، کردار زشت و نامناسب و من؛ همۀ این
گونی با آن مطلوب من خوانی و همغیر موزون است، هیچ ارتباطی با این مقصد من ندارد، هیچ هم

ست، از عفو و دهم. فأعطنی من عفوک بمقدار أملی حال که این چنین اندارد آن عملی که انجام می
کرم و بخشش و کرامت خود، بیا و آن مطلوب و مقصود مرا برآورده کن و به عمل من نگاه نکن و عمل 
مرا در حساب نیاور و مسئله را بر اساس عمل من قرار نده. و لا تؤاخذنی بأسوء عملی. به کار زشت و 

که حساب مرا با آن آرزو و نامناسب من، مرا مؤاخذه نکن و خلاصه حساب مرا با عمل من نسنج، بل
 ای از عفو و بخشش خود.مقصد و مطلوبی که در دل دارم بسنج با آمیخته

های گذشته تا حدودی مطالبی خدمت رفقا عرض شد و گفتیم خب راجع به این مطلب در شب
که مسئلۀ طلب و خواست در افراد مختلف است. این چه عظمتی است در این فقرات که امام سجّاد 

کند؟ آخر بنده که نباید بیاید در قبال خدا السلام در قبال ساحت کبریائی حقّ، دعوی عظمت می علیه
بگوید خدایا خواست من خیلی بلند است، خیلی عظیم است، مطلب من خیلی عظیم است، مطلوب 

شود بیاید جلوی من خیلی عظمت دارد، مقصد و مقصود من جایگاهش خیلی بلند است... آدم بلند می
خوانیم: اللَهم أهلَ طوری حرف بزند؟ خدایی که در دعای قنوت در روز عید فطر انشاءاللَه میدا اینخ

الکبریاء و العظمة! خدایا اهلیّت و سزاوار کبریائیت و عظمت، تو هستی! بقیه کبرائیّت ندارند! کبر 
ندارند. کبریائیّت یعنی  پندارند، ولی عظمت واقعیدارند، ولی کبریائیّت ندارند! خودشان را عظیم می
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به آن مرتبه و آن حریم کوتاه است؛ دهد و دست غیر از رسیدن جایگاهی که غیر را در آن حریم راه نمی
گویند کبریائیّت. عظمت هم خب معنایش روشن است دیگر: بزرگی در قبال کوچکی؛ و این این را می

د نسبت به مرتبۀ دانی، حقیقت عامّ الشّمول شود تفسیر بشود. مرتبۀ بلنبزرگی به همۀ معانی خودش می
که همۀ موجودات هستی را در برگرفته در قبال موجودات مقیّد و جزئی. خب آن عظیم است، این 

 کوچک است. 
ترند؟ خب آن پارچ آب شما نگاه به یک لیوان کنید و نگاه به یک پارچ آب کنید؛ کدام بزرگ

گیرد، ولی آن آب پارچ در درون لیوان بش در درون پارچ جا میتر است از آن لیوان، زیرا لیوان آبزرگ
شود. پس آن عظیم است نسبت به این، بزرگ است. حالا شما گیرد؛ بیشتر است، سر ریز میجا نمی

طور بروید بالا: رودخانه نسبت به یک حوض، یک حوض را در نظر بگیرید نسبت به یک پارچ و همین
طور بالا بروید: کرۀ طور... همینیا نسبت به دریاچه، اقیانوس همیندریاچه نسبت به رودخانه، در

زمین را شما در نظر بگیرید نسبت به کرات دیگر؛ نسبت به کرۀ ماه چند برابر است؟ چهارده برابر است، 
 هان؟ اگر اشتباه نکنم نسبت به کرۀ ماه.

چقدر است؟ کرۀ خورشید  کرات دیگر نسبت به کرۀ ماه، این کرۀ زمین در قبال او چقدر هست؟
 ای دارد؟ نسبت به کرۀ زمین چه عظمتی دارد؟ چه بزرگی

ها مثل یک حبّۀ قند است نسبت به یک تودۀ کرۀ الآن کراتی هستند که کرۀ خورشید نسبت به آن
کشد ـ نوری ـ که نورش عظیم! یک حبّۀ قند! این کرۀ خورشید، که هشت دقیقه و سیزده ثانیه طول می

بینید، این خورشید نیست، خورشید جایش سد؛ یعنی این نوری که الآن شما خورشید را میبه ما بر
ای چقدر است؟ سیصد هزار کیلومتر تغییر کرده، هشت دقیقه و سیزده ثانیۀ قبل نورش آمده، هر ثانیه

شف دیگر؛ هان؟ سیصد هزار کیلومتر را شما ضرب کنید در هشت دقیقه و سیزده ثانیه. اخیرا کراتی ک
اش تا زمین سیصد میلیون سال نوری است! یک یک بنویسید، بعد تا طهران صفر شده که فاصله

 بگذارید! سیصد میلیون سال نوری! 
تا چند سال پیش دوازده میلیون سال نوری را کشف کرده بودند، بعد به واسطۀ تغییر و تبدلات 

گویند تا چهارصد و پنجاه میلیون هم ه میاند؛ تازجا رسیدهو مسائل جدید و تکنولوژی جدید، به این
 دهیم.توانیم پیش بینی کنیم، صبر کنید خبرش را بهتان میما می

تان حالا یک ماشین حساب بردارید، ببینید تا سحر چه خبر است؟ چه خبر است؟ بروید خانه
شود م خیلی چیز میهایی که... دیگر حالا بخواهیم در این مسائل برویتوانید در بیاورید که... آنمی
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گویند عظمت! شما نگاه کنید ببینید یک نفر روی کرۀ زمین است، برای دو متر جا دیگر... این را می
دانم از من گرفته، به من داده... سر دو کند! دو متر! دو تا یک متر جایی: نمیدارد با آن یکی دعوا می

آید. حالا شما ببینید این کرۀ به حساب نمیمتر جا! که آن نسبت به کرۀ زمین، اصلا یک پر کاه هم 
اند؛ یعنی اش را به دست آوردهزمین، در ارتباط با آن عالمِ مادّه که تا الآن فقط سیصد میلیون سال نوری

تابد و به واسطۀ آن، کشف یک ستاره یا سیّاره در آن این نوری که در آن صفحۀ آینۀ تلسکوپ می
ین نور سیصد میلیون سال قبل راه افتاده، الآن رسیده! سیصد میلیون شود، ادستگاه تلسکوپ مشهود می

سال قبل راه افتاده، حرکت کرده، از هرچه بوده، تازه الآن رسیده به این آینه و فرض کنید که آینۀ منعکس 
کند که این فاصله چقدر بوده. کنندۀ انوار سماوی و به واسطۀ کیفیّت طول موج، آن دستگاه کشف می

مت چیست؟ این است! شما این عالم وجود را نگاه کنید، نسبت به کرۀ زمین؛ کدام عظمت پس عظ
توانید شما به حساب دارند؟ کدام بزرگی دارند؟ کدام شمول دارند؟ زمین یا این؟ سر سوزن هم نمی

چه وقت ما توانید به حساب بیاورید. آنبیاورید اصلا. زمین را نسبت به عالم وجود سر سوزن هم نمی
 ادعاها داریم! 

این عالم ماده نسبت به عالم مثال که علت این عالم است، مثل کرۀ زمین است نسبت به این عالم 
در هفت کنید، وجود! یعنی کلّ این عالم مادّه. و آن نسبت به بالا و آن نسبت به بالا، شما این را ضرب

 هرکدامش نسبت به دیگری حکم قطره را در اقیانوس دارد؛ 
دهیم خوانیم اللَهم أهلَ الکبریاء و العظمة، نشان میجاست که وقتی ما در دعای قنوت میاین

آنی که اهلیّت دارد، قبای کبریائیت و عظمت بر قامت او برازنده است، بقیه همه ادعای پوچ و پوشالی 
کند خیال می چسبند!کنند عظمت دارند، پف بکنید دم دیوار مثل اعلامیۀ دیوار میکنند؛ خیال میمی

گویند عظمت دارد، کجایش عظمت دارد؟ کجایش کبریائیت دارد؟ حالا دو نفر فعلا دو روز به او می
کند خبری است. بابا یک ویروس انقدری آیند، خیال میروند و میکنیم، میطرف و آن طرف میاین

افتد به جانت، عین یشود، یک ویروس مآید، در میکروسکوپ هم دیده نمیکه اصلا به چشم هم نمی
 ها چیست؟ها چیست؟ این حرفافتی روی زمین؛ چه ادعایی؟ چه حسابی؟ این حرفجنازه می

رانند؛ ها فردا بر تو فرمان میکنند، همانبرداری میهایی که امروز دارند از تو فرمانهمان
باقی است انسان به حواست باشد. و چه خوب است که تا زود است انسان متوجه بشود. تا هنوز وقت 

 مجاز و حقیقت پی ببرد، و تا هنوز فرصت از دست نرفته است، انسان به خود برسد.
وقت دیگر حال و مجال که فرصت از دست برود؛ آن رسد کاری بکن، قبل از اینتا زدستت می
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 مت است. تواند کاری انجام بدهد. این مسئله چیست؟ مسئلۀ عظماند برای تدارک. الآن انسان مینمی
مت جایگاه و بیت، در بیان بزرگان، این مسئلۀ عظبینیم که در قرآن، در آثار اهلبنا بر این ما می

کنیم: اللَهم أهلَ الکبریاءِ و العظمة. در مفهوم خودش را دارد. مثلا راجع به پروردگار در دعاء عرضه می
 ای. ی و در بزرگی به حدّ اعلی رسیدهدعای جوشن: اللَهم إنّی أسئلک یا عظیم. ای کسی که بزرگ هست

دربارۀ رسول خدا داریم: اللَهم إنّی أسئلک بالتجلی الأعظم فی هذا اللیل المعظم؛ در شب مبعث، 
کنم، کند، پروردگارا من از تو تقاضا میآن دعای در شب مبعث راجع به رسول خدا خطاب می

امشب یک حقیقتی را که آن حقیقت تجلی دهم در کنم، واسطه قرار میکنم، طلب میدرخواست می
 اعظم توست.

ترین تجلی و ظهوری که از تر؛ افعل التفضیل است دیگر. بزرگاعظم یعنی چه؟ یعنی بزرگ
ذات اقدس تو به خارج از مرتبۀ صرافت و بساطت تو تقیّد پیدا کرده. ما همه چه هستیم؟ تجلیات خدا 

ودیم؛ عدم بودیم، محو بودیم، اسمی بر ما نبود، رسمی بر ما جا نبهستیم؛ اگر تجلی خدا نبودیم که این
ها تجلی خداست. تجلی، یعنی یک حقیقتی که از ذات چه که در عالم است، همۀ ایننبود. همۀ آن

ها؛ اگر بگویید جدا که جدا شدهگویند تجلی؛ نه اینپروردگار ظهور خارج و عینی پیدا کرده. این را می
ریزند. گیرند، در این لیوان آب میکه این پارچ را دست می. جدا شدن، مثل اینشده این که کفر است

کند؛ جدا شده، ارتباطی چه که در پارچ است فرق میالآن این لیوان که در دست من است، آبش با آن
شود، ولی الآن جداست، دو متر هم فاصله دیگر به او ندارد. بله اگر بخواهیم بریزیم در آن، یکی می

 است. 
گویند که جدا بشود، اگر جدا بشود که تجلی نیست، قطع است. شما یک کیسه تجلی به این نمی

ماند دیگر! اگر قرار باشد تجلیاتی برنج را بردارید یکی یکی کاسه کاسه ازش بردارید، هیچی تهش نمی
پس دیگر چیزی  های برنج است،ماند و پیمانههای برنج میکه از ذات پروردگار است مثل آن کاسه

اش تمام شد! ماند! تمام شد دیگر! آن یکی آمد، آن یکی آمد، آن یکی آمد، هیچی! کیسهبرای خدا نمی
 ماند دیگر!خود خدا هیچی برایش نمی

در حالتی که وجود پروردگار وجود اطلاقی و بالصرافه است، یعنی اگر این مقدار و صد میلیارد 
شود؛ خب این چه قسم ظهوری و همه برداشته بشود، هیچ کم نمیمثل این و هزار میلیارد مثل آن 

یابد، ذات تفاوت است؟ این چه قسم تجلی است که با هرچه از آن ذات، اثر خارج و عین خارج می
 کند!کند، هیچ فرق نمینمی
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این چیست قضیه؟ این معنایش این است که تمام تجلیات و تمام ظهورات و تمام اعیانی که شما 
بینید، عوالم ربوبی، هایی که دارید میبینید، کهکشانهایی که دارید میبینید، ستارهدر خارج می

و عوالم عقول و غیر  بینید، عوالم ملائکه و ارواحچه را که میابداعیّات، عوالم مادّه، غیر ماده، همۀ آن
ها، تمام این ها، حقائق عینیّه ـ عین یعنی مشخص ـ حقائق عینیّه و مشخص خارجی هستند که از این

اند. اند. هیچ تکان نخوردهدر عین خارجی بودن و در عین تقیّدشان، در ذات پروردگار تکان نخورده
که در عین آن بساطت ذات، آمادگی شود وجود بالصرافه. یعنی یک وجودی شود چه؟ این میاین می

افتد و هیچ منافاتی هم ای هم اتفاق نمیو قابلیت برای پذیرش همۀ اعیان خارجی را دارد و هیچ مسئله
 کند.جا تحقق پیدا نمیدر این

شود عظیم. این ذات پروردگار، ذات عظیم است، عظیم از این شود چه؟ میخب این الآن می
توانید بالاتر از این یک حقیقتی را بیابید که مافوق باشد؛ از صور کنید، نمینقطۀ نظر که هرچه شما ت

 نقطۀ نظر سعۀ وجودی بخواهد مافوق باشد. 
ما همه موجوداتِ مقید هستیم، ما همه موجودات و تجلیات مقید و دانی هستیم، در این تجلیّ 

ها! ... نه نسبت به خود خداپروردگار در عالم وجود، رسول خدا تجلی اعظم است. یعنی بالاترین
نسبت به همۀ خلائق و نسبت به همۀ موجودات و نسبت به همۀ ملائکه و نسبت به همۀ عوالم ربوبی، 
آن ذات رسول خدا )نه آن بدنی که هزار و چهارصد سال پیش به دنیا آمد( آن ذات خودِ رسول خدا که 

آن تجلی از خود بروز داده است،  نفس قدسی آن حضرت است، آن اولین تجلی پروردگار است که
ظهور داده است، عینیّت بخشیده، تقیّد بخشیده. بالاترین تجلیّ، تجلی ذات پروردگار است. یعنی تمام 
این عوالم ملک و ملکوت، تمام این عوالم، همینی که یک سر سوزنش را ما گفتیم، یک قطره از دریایش 

اند حالا تمام اند برسند، خیال کردههایش توانستهبه بعضیرا گفتیم که تا حالا سیصد میلیون سال نوری 
کنیم! این سیصد میلیون شود! چهارصد میلیون چیست؟ چهارمیلیاردش هم حالا فردا پیدا میمی

 چیست؟ 
ها نسبت به ذات رسول خدا یک قطره به دریاست؛ یک قطره! هان! در یک اقیانوس تمام این

جا یک خورده باید رویش کار کرد تا دید که چه شود؟ هان؟ اینیاطلس شما یک قطره بریزید، چه م
خبر است. خیلی تعجب نکنید! آن بندۀ مؤمنی که شیعۀ امیرالمؤمنین باشد، دنبال آن حضرت باشد راه 

ها را در پیش بگیرد، به اولیاء خدا را در پیش بگیرد، به مقام تربیت و تزکیه برسد، برنامۀ سلوکی آن
کند! خبر دارید چه خواهد که همین حقیقت تجلی اعظم، در وجود او تجلی پیدا میرسد جایی می
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جا چیزهایی است که دیگر باید ببندیم! با عرض معذرت خلاصه به همین مقدار از شد؟! دیگر این
 دهانمان پرید.

 کند اینرسد این بنده که هرچه رسول خدا اراده میرسد این بنده، به مقامی میبه جایی می
ماندها، این آن تجلی اعظم است. تواند انجام بدهد! اینی که تمام عوالم، همه یک قطره به دریا میمی

تواند آن تجلی را در نفوس دیگر ابراز و اظهار کند و به وجود بیاورد و چون تجلی اعظم است، می
 دهد. کند، او انجام میهمان کاری را که خود می

ها تجلیات اعظمند؟ چرا؟ چون در چرا ائمه علیهم السلام این چرا رسول خدا تجلی اعظم شد؟
ها غیر از پروردگار، دیگر چیزی جا ندارد، و پروردگار هم عظیم است. اللَهم أهلَ الکبریاء و ذات آن

 العظمة. پروردگارا تو اهل کبریاء و عظمت هستی. 
ؤْيٰا ایم دیگر: اندهفرماید، دربارۀ قضیۀ حضرت ابراهیم، خودر این آیۀ شریفه که می قدَْ صَدَّقْتَ الَرُّ

إِن ِي أرَىٰ فِي الَْمَنٰامِ أنَ ِي أذَْبحَُكَ گوید: ﴾ حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل می١٠٥، ﴿الصافات

ابرِِينَ  ُ مِنَ الَصه  ﴾١٠٢، ﴿الصافات فَانْظُرْ مٰا ذٰا ترَىٰ قٰالَ يٰا أبَتَِ افِْعلَْ مٰا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شٰاءَ اََللّه
 کنم؛ چیست نظرت؟ رأیت چیست؟ ام که دارم تو را در راه خدا قربانی میمن در خواب دیده

قالَ يا  قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ! نگفت این حرام است، قتل نفس محترمه حرام است. گفت:  
لآن به آن مأموریتی که داری بیا برس، ستجدنی أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ! همین الآن بیا انجام بده. همین ا

کنم، عبور کنم، این امتحان را رد میانشاءاللَه من الصّابرین. من صابر هستم، در این امتحان صبر می
گذرم، هم تو باید بگذری از تعلقت، هم من باید بگذرم از نفسم؛ گذرم، از نفسم میکنم، از خود میمی

 هر دو. 
ماعیل، فقط اختصاص به حضرت ابراهیم نداشت؛ خود حضرت اسماعیل قضیۀ ذبح حضرت اس

جا بگذرد و عبور کند و از نفس رد بشود تا به مقام ولایت برسد. بدون این فایده ندارد. باید در این
 ستجدنی إنشاءاللَه من الصّابرین؛ 
بُرد، چاقو نمیبُرد. بیند چاقو نمیخواهد او را ذبح کند، میآید میبعد حضرت ابراهیم می

آید: قد صدّقت الرؤیا رؤیا را تصدیق کردی و به مضمونش عمل کردی و جامۀ عمل پوشاندی و می
 حرکت کردی و گذشتی و از تعلق رد شدی و به مقام امامت رسیدی.
هُنَّ قٰالَ إِن ِي جٰاعِلكَُ لِلنهاسِ  يَّتِي قٰالَ لٰا  وَ إذِِ اِبْتلَىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمٰاتٍ فَأتَمََّ إمِٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذرُ ِ

 ﴾١٢٤﴿البقرة، يَنٰالُ عَهْدِي الَظهالِمِينَ 
آخرین امتحان این بود، امتحان ذبح فرزند بود، آن هم که؟ حضرت اسماعیل! که اصلا مانندش  
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، و زمینۀ ها، استعدادها، مطالبی که در درونش هستشود، از جهت کمالات، قابلیتدر دنیا پیدا نمی
ها در نفس حضرت اسماعیل برای به وجود آمدنِ مقام رسالت و رسول خدا و ائمۀ هداست، همۀ این

 بود. 
جا: و فرماید در اینشود؟ قد صدّقت الرؤیآ؛ تصدیق کردی. بعد میجا چه میخب این در این

یک ذبح عظیمی تبدیل  جا عظمت را خدا آورده: ما بهبینید در اینفدیناه بذبح عظیم! عجب! شما می
کردیم؛ قبول کردیم، قبول کردیم، تو را رد نکردیم، نمرۀ منفی به تو ندادیم، نمرۀ قبولی به تو دادیم، 

که دو سه مرتبه، دو سه شب پشت سر هم حضرت ابراهیم نمرۀ قبولی به تو دادیم، البته بعد از این
ۀ اول یقین پیدا نکرد بعد در مرتبۀ دوم خواب دید و این هم خودش یک اسراری است که چرا در مرتب

رساند که هنوز نیاز به تکامل ها همه مراتبی میباز خواب دید، باز شک داشت، باز در مرتبۀ سوم، این
روحی و تکامل معنوی داشته، و الّا از همان خواب اول و از همان بشارت اول حضرت ابراهیم باید 

 د.شگرفت و به مسئله واقف میمطلب را می
ها هستند فرماید: و فدیناه بذبح عظیم؛ ما به یک ذبح عظیمی... خب خیلیجا خدا میخب این

گویند که در اینجا یک گوسفند بهشتی آمد و حضرت در همین تفاسیر و این طرف و آن طرف می
از بعضی  ام ها!ابراهیم ذبح کرد، و خدا این قربان را قبول کرد؛ و چون گوسفند هم گوسفندِ ـ من شنیده

ام ـ و چون این گوسفند گوسفند بهشتی هست، خیلی قابلیت دارد که خدا از او تعبیر بزرگان هم شنیده
طور است؟! واقعا به عظمت کند. مال بهشت است دیگر، گوسفندهای معمولی که نیست. واقعا این

 طور است؟این
این عظمتش بیشتر است، یا  من گفتم آقا آخر مقام حضرت اسماعیل با آن مقام خلافت اللَهی،

 کند، کدامش...؟کند، حالا فوقش در بهشت فرض بکنید که چیز مییک گوسفندی که بع بع می
 گفت: آقا این گوسفند بهشتی است!

گفتم: آقا گوسفند بهشتی در قبال حضرت اسماعیل؟ قبول داریم در قبال گوسفندها و گاوها و 
خرهای دنیا، خب آن فرض بکنید که بالاتر است، چه است. خب این حضرت اسماعیل، پیغمبر خدا، 

 بع گوسفند از او بالاتر است؟!بعد این بع
 شود.گفت: خب همین است، غیر از این که نمی

آیند تفسیر کنیم، امام صادق علیه السلام میور. ولی وقتی که ما روایات را نگاه میاین یک ط
جا آدم فرمایند منظور از فدیناه بذبح عظیم، حضرت سید الشهداست. آهان! اینکنند این آیه را، میمی
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عظیم دهد: این عظیم است! این جا خدا دارد به حضرت سیدالشهداء لقب عظمت میرود که در اینمی
 است!

بُرد. در جا چاقو نبُرید، ولی برای این میبه جای او، این فرزند را ما برگزیدیم برای قربان. در آن
جا یک بار خواب دیده. إنّ اللَه شاء أن یراک قتیلا. رسول جا چند بار خواب دیده شد؟ ولی در اینآن

لعراق، فإنّ اللَه شاء أن یراک قتیلًا، خدا فرمایند: یا حسین! اخرج إلی اخدا در خواب به سیدالشهداء می
جا قربانی خواهد تو را قتیل ببیند. شاء یعنی مشیّت خدا بر این تقاضا تعلق گرفته است که تو در اینمی

 پذیرد و هیچ حرف ندارد.کند و میاین حقیقت ولایت و مسیر ولایت بشوی. و حضرت قبول می
 به به به به، واقعا آفرین! آفرین!فرماید در آن شعر معروف خواجه چه می

 مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ! چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. تو وعده دادی که فرزندت اسماعیل را در راه خدا قربانی

را، اما او به جا آورد. خب کنی، اما بعد از سه مرتبه خواب دیدن، آمدی و ادا کردی وعدۀ خودت می
جا خودِ سید الشهداء باشد که خلاصه حضرت آمد گویند شاید منظور خواجه در اینها میالبته بعضی

 کنم منظور خودِ امیرالمؤمنین است. و به این وعده عمل کرد. ولی من خیال می
اد که فرزندش امام مرید پیر مغانم که همان امیرالمؤمنین باشد، همان صاحب ولایت، که وعده د

حسین را در روز عاشورا در راه خدا، در راه عبودیّت و در راه ولایت قربانی کند. حالا هردویش هم 
 کند.خب درست است؛ فرق نمی

جا دارد عظیم! و فدیناه بذبح عظیم! حالا که بینید که در اینخب این را شما نگاه کنید، می
ست، آن چیز دیگری است، آن عظیم است، آن همۀ عالم حضرت اسماعیل نشد، ولی یکی به جایش ه

وجود را گرفته، آن ذات ذاتی است که همان اهلیّت کبریاء و عظمت، ظهور در این نفس پیدا کرده با 
تمام تجلیّات و با تمامِ... در اعلی مرتبۀ تجلی، این عظمت در خارج تحقق پیدا کرده. در بالاترین مرتبۀ 

فرماید و فدیناه بذبح عظیم. قربانی لشهداء در خارج تعیّن پیدا کرده؛ لذا میاز تجلی، این نفس سیدا
 عظیمی در راه است که به آن خواهید رسید، که آن قربانی، قربانی عظیم است. 

فرماید عظم یا سیدی أملی، حضرت شود اینی که حضرت سجّاد میجا معلوم میحالا در این
رسیم. عظم یا سیدی أملی، یعنی پروردگارا یک آرزویی در کم میخواهد بفرماید. داریم کمچه را می

دل من است، یک مقصودی در دل من است، یک غایت و هدفی است در دل من، به همان عظمتی که 
خوانید روزها: یا علیّ یا عظیم، یا غفور یا رحیم؛ یا علیّ یا عظیم! ای کسی که در دعای ماه رمضان می
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تری، و ای کسی که دارای عظمت هستی و از همۀ هستی، مۀ هستی، تو بلندمرتبهبلندمرتبه هستی! از ه
 طور. طور و اینطور و اینخوانیم که اینتر است، ما تو را به این عظمت و به این عُلُوّ میعظمت تو عظیم

فرماید: عظم یا سیدی أملی، عظیم است أمَل بینیم که حضرت سجّاد میکنیم میحالا نگاه می
فرماید مقصود جا چیست؟ یعنی خود ذات پروردگار. امام سجاد مین، مقصود من، پس این در اینم

من، ذات پروردگار است؛ تمام شد. نه مقصود من بهشت اوست، نه مقصود من حوریه و غلمان و 
گلابی و پرتقال و سیب بهشت است، نه مقصود من جنّات تجری من تحتها الأنهار است، نه مقصود من 

گوید اللَهم أهلَ الکبریاء و العظمة... یا علیّ نعّم و... مقصود من خود ذات پروردگار است. چون میت
 یا عظیم... 

فرماید؟ ای[ که دربارۀ متقین هست، امیرالمؤمنین علیه السلام دربارۀ متقین چه مییا در آن ]خطبه
ها و در قلب ، عظیم! فقط یک عظمت در نفس اینعظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم

ها جای دارد، آن عظمت چیست؟ یک عظمت است، آن عظمت، عظمتِ پروردگار است. آن این
ها را پر کرده آن عظمت، به نحوی ها را پُر کرده، دل و قلب اینها را پُر کرده، مغز اینعظمت، نفس این

کند: هه! نگاه به کنند: هه، این را ببین! نگاه به وزیر مییکه دیگر چیزی نمانده! حالا نگاه به شاه م
 کند: آهن!ها میدانم چه و این حرفکند: چوب! نگاه به تیر و تفنگ و نمیتخت می

 کند: این چیست؟!هرچه نگاه می
آن عظمت آمده تمام وجود این را گرفته. وقتی تمام را گرفت، دیگر چیزی باقی نمانده. لذا تمام 

ها! امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبۀ همام این را اللَه، همه برای او چه هستند؟ ـ برای متقین ماسوی
ها فرمایند ـ که عظم الخالق فی أنفسهم عظیم! خدا در دل اینطور میدر وصف متقین، حضرت این

 عظیم است.
ایم، آخرش اگر یک کرده آیا خدا هم در دل ما عظیم است؟ نه آقاجان! ما دلمان را از همه چیز پُر

 خدایی آن تهش، آن آخر صندوق، آن گوشه مانده باشد یا نمانده باشد! غیر از این است؟ 
ایم؟ ایم؟ چقدر برای این خدای عظیم همّت قرار دادهچقدر ما برای این خدای عظیم مایه گذاشته

کردار ما مگر غیر از این است؟ ایم؟ چقدر دیگر؟ رفتار ما، چقدر برای این خدای عظیم قدم جلو گذاشته
 دهد؟ دهد؟ هان؟ جز این نشان میجز این نشان می

 یک قضیه من به شما بگویم تا، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
اش. خب یک مطالب و قضایا و مسائل و فلان یک آقایی ما را دعوت کرده بود که ببرد خانه



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

تیم و بعد در طول مسیر، سؤالاتی داشت، فلان و این حرفها، و.... ما هم که خب قبول کردیم و پذیرف
ایم، از آن اول که ایم، سوار ماشینش شدهایم، سوار شدهسؤالاتش را بکند تا منزل و ... حالا ما آمده

توانستیم با تاکسی برویم دیگر! نه حرفی بزنیم، نه فلان، نه گردن خودمان را پاره ایم ـ ما میسوار شده
 دانم سردرد بگیریم و... ـ از آن اول تا آن آخر این موبایلش هی: زر زر زر! ه نمیکنیم، ن

 که؟ 
 خواهم ببخشید!ـ سلام علیکم! عذر می

 خیلی خب ما بخشیدیم!
 دانم فلان بکن، چکار بکن...ـ شما نمی

ین زدیم، استارت بزن تا موتور روشن بشود، فلان ادوباره پنج دقیقه دیگر تا ما استارت می
زدیم، دوباره کشد دیگر، تا یک خورده حرف میحرفها، صحبتمان بیاید سر جایش، خب طول می

 خوام ببخشید من جواب این رو بدم!زنگ: خیلی عذر می
 ـ خب بفرمایید جوابش را بدهید.

 این هم جواب دوم که: شما چکار کنید.
 همین کارهای روزمره و عادی و کارهای روزمرۀ دنیا.

گذارد؟ عزیز من، اگر به جای من یکی کسی که به دنبال مطلوب است انقدر مایه می این است؟!
 زد؟! هان؟! کردی، باز هم موبایلت زنگ میدیگر را سوار می

 خب... مطلب دستتان آمد دیگر! 
کنم بیش از این برای ماـ دیگر چه کنیم!ـ مجاز انشاءاللَه اگر خدا بخواهد، بله، دیگر خیال می

 نباشد.
 انشاءاللَه از خدا همّت بخواهیم عزیز من! همّت! 

 بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه
 اند، همّت ندارند! درد ندارند که پی درمانش بگردند...هایی که به این دردها افتادهاین

 که زیارتگه رندان جهان خواهد شد....
ه عفو خودش ـ حضرت سجّاد امیدواریم خداوند دست همۀ ما را بگیرد و در این ماه مبارک ب

دهد ـ با عفو خودش و با کرم خودش بر خطایا دهد، راه را دارد نشان میعلیه السلام دارد به ما یاد می
چه که منوی و منظور و مقصود های ما ببخشاید و با فضل خودش با ما رفتار کند و ما را به آنو بر لغزش
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 علیهم السلام است، ما را برساند.از بیانات و کلمات معجزآسای ائمۀ معصومین 
د   د  وَ آلِ مُُمََّ  اللَهمّ صَلِّ عَلَّ مُُمََّ


